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 -رويکرد نشانه فرايند تحوّل ِگفتمانِ پويا با یا نشانهحرکت فرا 
اثر زويا  «کنم یمرا من خاموش  ها  چراغ»معناشناسی در رمان 

 پيرزاد
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 چکیده

شاود و   مای ی معناای   فرآیند  گير گفتنان در کلام یا متن، موجب ای اد شی،
هاا باا    و درهام تنيادۀ نشاان    متقاب،   ها کش  بنيانی در پی این فرآیند معنای

داناد کا     منس م و معنادار مای   ا ییدیگر است. معناشناسی، کلام را م نوع 
است ی مختلفی معنای  زوایا  دار در آن وجود دارد. زبان نيز دارا جهتی جریان

و لازما  نزدیاک    یاباد  یما از آن در قالب گفتنان ظهور و بروز ی ک  فقط بخش
گفتنان پویا اسات کا    ی ت یافتن ب  مراح، تحولگریزان دس  شدن ب  معناها
را  هاا   رمان چراغ»از مراح، تحون زبان در ی برخی دارد با بررسی این مقال  سع
گریزان در این رمان را   معناها  اثر زویا پيرزاد تا حدود «کنم یممن خاموش 

زویاا   نناید.ی ارزیاب ها  داده تحلي، وی بررس پایۀ بری تحليل –ی توصيفی با روش
ی در رمان را ب  حرکت و پویاای ی دارد عوام، فاعلی ملایم سعی پيرزاد با حرکت

رماان عاما،   ی وادار کند و نتي   مقلوب را از آن استنتاج نناید. شی، توصايف 
 گردیده است.ی گفتنان پویا و تحون گفتنان  کنُد
کالام،    امعناشناسی، زویا پيارزاد، گفتناان، تحاوّن پویا     -ها: نشان   کليدواژه 

 کنم یمرا من خاموش  ها  چراغ
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 مقدّمه
 در بافات از کااربرد زباان را     ا جنل  و عبارت، گفتنان است و مقالعۀ هار جنبا     زبان ورا

هاا   بيش از زباان اسات. گفتناان     دانند. گفتنان، متضنّن چيز ارتباری، مقالعۀ گفتنان می
، بااور داشاتن  گابار ،   زبان باا شايوۀ عنا،، تعاما،، ارزش     هنواره متضنّن هناهنگ کردن

، زمان و میان هساتند. در   فنًّاورغيرزبانی، اشيا، ابزارها،   ها، ننادها ها، لباس احساس، بدن
شاویم. گفتناان، ماتن را از     حقيقت هر چ  از سق  جنل  فراتر رویم ب  گفتنان نزدیک مای 

خاود را  ی و معناای ی در واقع، متن هویت محتوایسازد.  مند می و منس م بهره هدفنندی معنای
خاص و منس م شی، گرفتا  اسات، مادیون گفتناان اسات )شاعير ،       ی ک  در جهت هدف

تواناد اجازا     (. مقالعۀ گفتنان نيازمند ت زیۀ آن است. چرا ک  تنهاا ت زیا  مای   33: 0333
در تولياد معناا    آن را  ا نناید و نقاش واساق   ی دهندۀ گفتنان را ب  رور دقيق معرًّف تشیي،

عناصر ی گر ارتبا  صورت و معنا باشد. بررس تواند بيان نشان دهد. گفتنان در سایۀ ت زی  می
  گفتناان اسات و واحادها   ی فراتر از جنلا  بار عهادۀ نشاان  ا معناشناسا      ی در نظامی زبان

ور گيارد. با  ایان منظا     تر از جنل  در حيقۀ دستور زبان مورد مقالع  و مداقًّ  قرار می کوچک
در  ییادیگر خاص و چندگون  باا  ی ها در ارتبار توانست با توجّ  ب  نشان ی نشان  ا معناشناس 

شاود مقالعاۀ    کا  از آن حاصا، مای   ی متیثًّر و پویاای   و با توجّ  ب  معناها  فرآیندی نظام
با   ی خارج کند. ب  عبارت دیگر نشان  ا معناشناس   سوسوری شناس ها را از قالب نشان  نشان 
و معين، ی دریافت شده است )عبّاسی زبان  ها پردازد ک  از ميان شی، میی شدن معنایظاهر 
  تاوان ساازوکارها   است ک  باا آن مای  ی علن  معناشناسی، ابزار -(. پ  نشان  33: 0333
(. 018: 0332مقادّم،    و مقالع  کرد )داوودی ها بررس و توليد معنا را در گفتنان  گير شی،

ی معناشناسا  -و در تحليا، نشاان      ک  در فرآیناد معناسااز    ر متعدّدب  این منظور، عناص
 ها  فارسی شرکت دارند، باید مورد توجّ  قرار گيرند. گفتنان رمان

 بیان مسئله
در قالب  0331است ک  حدود سان ی ( الگویcognitive semantics)ی شناختشناسی  یمعن
با  هناراه    0333( در George Lakoffپدید آماد. ليیااف )  ی شناختی شناس از زبانی بخش

ی دسات کشايد و ناوع   ی زایشا ی شناسا  و معنای  یشناسا  زباان تألنی، لنگاکر و فوکونيا  از  
: 0333پاور،   کرد )نيلی  ریز ساین  را پای وو نوری جدید و سازگار با علوم شناخت یشناس زبان
ی شناسا  عنای (. م333: 0333(. اساس این پيوند دیدگاه ميان دستور و معناست )گيارت ،  33

متصاوّر    تواند دنيا انسان است و میی شناختی از توانایی است ک  زبان بخش بر آنی شناخت
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در کنار دو میتب ساختگرا و ی شناختی اصقلاح معناشناس  ها آدميان را توضي  دهد. مؤلًّف 
کرد ک  معنا ب  راور  ی ليیاف مقرح شد و این نگرش را معرف  نخستين بار از سو گرا نقش
انساان را تشایي،   ی شناخت  از استعدادهای زبان ب  رور عام بخش  و هنۀ فرآیندها خاص
این ادّعا را ی شناختی مستق، از اندیشيدن و شناخت نيست. معناشناسی دهند و دانش زبان می

ی کش  معناا در جاای  ی در پی مقرح کرد ک  زبان انعیاس مستقيم شناخت است. معناشناس
گيارد. از   ها با ییدیگر، در آن شای، مای   متقاب، و تنگاتنگ نشان ارتبا   ها  يانبناست ک  

متون بر این اص، استوار است کا  کالام یاا ماتن      یمعناشناختاین دیدگاه، ت زی  و تحلي، 
اسات کا  مسائوليتّ    ی معناای   فرآیناد  ير گ شی،ها نيست، بلی  مح،ًّ  مح،ًّ ت نعّ نشان 

مقالعات خاود را فقاط با     ی (. معناشناس8: 0333آن بر عهدۀ گفتنان است )شعير ، ی اصل
« معناادار   هاا  م نوع »ی ک  ب  بررس  ا است فرانشان ی ، بلی  علنداند ینننشان  منحصر 

 پردازد. گوناگون هستند، می  ها ک  در برگيرندۀ نشان 
هاا و در نهایات ارالاق     نشاان    بناد  و ربق ی مقالع ، شناسایی یعن ییتنها ب ی شناس نشان  

و ی کوچاک و بازرگ معناای     یافتن واحادها ی یعن ییتنها ب ی ؛ و معناشناسها آنب  ی مدلول
پردازد؛  ب  توليد معنا می  فرآیندی ضننی. نشان  با قرار گرفتن در نظام  پرداختن ب  معناها

گيرند، پویا  ن قرار میآ در معناها –ک  نشان    ک  من ند و ایستا نيست، زیرا فرآیندی معنای
اسات.    چندبعاد ، متیثًّر و ييرپبیرتامنعق ، سيّان، پویا،   ا گون پبیر است. نشان ، نا و پایان
: 0333شعير ، سازند ) می یچندوجهها معنا را تعاملی، فرآیند ، تحوّن پبیر، پویا و  هنۀ این

کارکرد، تولياد و دریافات معناا در    ی ب  دنبان شناخت چگونگی نشان  ا معناشناس  رو ینازا(. 0
است. پا   ی تحت نظارت و کنترن گفتنان  و قرار دادن فرآیند معنا سازی گفتنان  ها نظام

و تحاوّن  ی جای تواند مح،ًّ ثبت ارزش، توليد، دگرگونی، ویرانگر ، بازساز ، جاب  گفتنان می
 جدید و متفاوت باشد.ی ارزش  سو ب آن 

 پژوهشپیشینۀ 
را  یمعناشناسا ی مباان ی آموزش ( ک  جنبۀ0333شعير  ) يدرضاحناز نوین ی کتاب معناشناس

است ک  فرایناد تحاون در گفتناان پویاا و مباحا         اراست ننونۀ آکادميک و ساختارمندد
« کي، مم ساياه »از داستان  یمعناشناختی را مقرح کرده و تحليل یمعناشناسعلم   کاربرد
 ۀدربارباحثی معناشناسی، ب  م -( نيز در کتاب نشان 0333ننون  آورده است. هنو ) عنوان ب را 

 -نشاان   هاا   یا  ما درونها و کاربردها پرداختا  و ضانن بياان    شناسی و نظری مبانی نشان 
کرده است. ناهيد نصايحت و   اراا معناشناسی و عناصر دخي، در آن توضيحات سودمند  را 

 کوتااه  داساتان ی روای ساختار معناشناسی –نشان  ی بررس»( در مقالۀ 0332روشنفیر )  کبر
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 حبا،ٌ »  کيار  شای،  باعا   شوش یژهو ب  و کنش چگون  ک  آنندی پ در ««کالورید حب،ٌ»
 مقادم   داود فریاده  اسات   آورده وجاود  با   رای روای وی احساس  ها نظام و شده «کالورید

و تحاون  « قااب ع» و «کناانگير  آرش» شعر یمعناشناخت – نشان  تحلي،» مقالۀ در( 0330)
گِرِمااس ایان دو گفتناان را از    ی با اشاره ب  مربع معنای« زبان ب  فرایند تنشیی کارکرد تقابل

باروز    بارا  یابناد  یما ی ، م اال یاستعلای  ها نشان   این منظر ک  چگون  با حرکت ب  سو
رماان  ی پنهان است، مقایسا  نناوده اسات. ولا      ها آنک  در بقن   ا شناسان  معرفتعوام، 
 قرار نگرفت  است. یبررسموردبا این روییرد  کنم یمرا من خاموش  ها  چراغ

 تحقیقی نظری مبان
 معناشناسی -به نشانه یشناس نشانهاز 
شناس سویيسی(،  (، فردینان دو سوسور )زبانCharles Sanders Peirceبا پيرس ) زمان هم
پاردازد،   مای « اجتنااعی ی ها در دن زندگ نشان ی ک  بر زندگی علن»را ب  مثابۀ ی شناس نشان 

  ا نشان ی زبان نظام»گوید:  شود، می ک  غالباً از آن یاد می  ا ر نوشت عنوان ننود. سوسور د
ننادین، آداب   ها ها، آیين کر و لان  رو با خط، الفبا هاست و از این گر اندیش  است ک  بيان

)با   « هاست ترینِ این نظام است. زبان فقط مهم یس مقا قاب،و غيره ی معاشرت، علاام نظام
دانسات. دان   از دان و مدلون میی (. سوسور نشان  را ترکيب2: 0333ی، س اسی نق، از رحين

اسات. فردیناان دو   ی است و مدلون از نظار او تصاوّر ذهنا   ی از نظر سوسور هنان تصوّر آوای
اما ب  عقيدۀ یلنسل  اگر سق  محتوا و ؛ پرداختی شناس سوسور ب  مقرح کردن دانش نشان 

وجاود  ی ارتباا  دو جانبا  و الزاما     ها آنت  شوند، بين سق  بيان در تناميت خود در نظر گرف
وجود نداشات  باشاند، زباان وجاود نخواهاد       زمان همدارد. در واقع، اگر این دو سق  ب  رور 

اماا  ؛ ارددمتقابا، وجاود     ا رابق از بيان   ا ققع از محتوا و هر   ا ققع اما بين هر ؛ داشت
ب  بيان وجود داشت  باشد؛   بدون هيچ نياز اندتو یمنيست. یک فیر   لازمۀ دیگر کدام يچه

بدون صحبت  توان یمبدون نياز ب  محتوا وجود داشت  باشد.  تواند یمک  یک بيان  رور هنان
شک نظریّۀ دان و ی (. ب33:0333یلنس ،ننود )کردن فیر کرد و بدون فیر کردن، صحبت 

و بار  ی رقام زد. از نظار تااریخ   ی مقالعات زباان   بسيار درخشان برا ا  یندهآمدلون سوسور 
  هاا  از مقولا  ی ییا  عنوان ب است. نخست  يرتعب قاب،اساس نظریّۀ سوسور، دان ب  دو گون  

« تصاویر صاوتی  »یا تیواژ ک  سوساور در بادو تعااری  خاود آن را       ا سازندۀ نشانۀ کنين 
ۀ م نوعاۀ  در برگيرناد ی توليادات آوایا   يلۀوسا  با  کا   ی حوزۀ زباان  عنوان ب خواند؛ دوم،  می

در نظر گرفت، وجاود معناا   « م نوعۀ معنادار»توان  . از آن ا ک  هر زبان را میهاست مدلون



 01□  06 -54 ...........................زکیّه رجبیرويکرد با پويا گفتمان  ِ   تحوّل فرايند ای نشانه فرا حرکت

 

 

بر حوزۀ دان و مدلون است؛ هرگاه کا  ارتباا  باين دان و مادلون مقارح باشاد،       ی نيز متًّی
هناين م نوعا    « تصاویر صاوتی  »توان سخن از زبان ب  ميان آورد. منظور سوساور از   می

شاود و وجا     این اصوات منتق، مای  يلۀوس ب ک  ی سازند و مفهوم آن را میاصوات است ک  
در   هر نوع تاييار « جانشينی»دهد، مدلون است. بر اساس اص،  پنهان نشان  را تشیي، می

در مدلون، تايير در دان را ب  هنراه   صورت( با تايير در مدلون هنراه است و هر تاييردان )
ن بادون تاييار در مادلون منیان نيسات. با  قاون ژوزف کاورتز         دارد؛ بنابراین تايير در دا

(Courtes, Jرفتار بدن ). ارتباا   ی ساخنران   باا محتاوا  ی حاضران در یک جلسۀ ساخنران ی
شناس  بود ک  زبان بند  يمتقس(. بر اساس هنين 03: 0330مستقيم و تنگاتنگ دارد )کورتز، 

ای ااد کناد و باا    ی زباان  مسااا، عنياق در  ی یلنسل ، موفًّاق شاد تحاولّ   ی معروف داننارک
  را ب  جاا « برون  و درون »زبانی نظریّۀ سوسور و تايير در اصقلاحات، ترکيبات  ساز  یغن
ک  مقالعات یلنسل  در نظریّۀ سوسور داشات    تأثير ینتر مهمب  کار برد. « دان و مدلون»

)دان و مدلون( یک ی هر یک از دو حوزۀ زبان  این بود ک  او پ  از بسط نظریّۀ سوسور برا
نامياد ناام برونا  نهااد و      شد. پ  یلنسل  بر آني  سوسور دان مای  قاا،شی، و یک مادّه 

شی، برونا  و ماادّۀ   »هر برون ، عناوین   س   با در نظر گرفتن یک شک و یک مادّه برا
( را مقارح کارد و با     form de I expression et substance de I expression« )برون 

 form de) «شای، درونا  و ماادّۀ درونا     »شناس درونا  را نياز با      ، این زبانهنين شی
contenu et substance de contenu      تقسيم کارد. تفااوت باين سوساور و یلنسال  در )

است. از نظار سوساور ارتباا  تنگاتناگ باين دان و      ی از شی، یا صورت زبان ها آنبرداشت 
ی دهد. در حال واحد سوق میی شی، زبان  ب  سومدلون و اجتناع دو مادّۀ آن است ک  ما را 

زبان یک شی، و یاک ماادّه دارد و اجتنااع دو شای، برونا  و       ۀحوزیلنسل ، هر   ک  برا
واحد است. در تیني، نظریات یلنسل ، گرماس سق  بيان را ی درونۀ آن سازندۀ شی، معنای

این دو را ک  بر احساس و  و ارتبا  بين داند یمنشان   -نشان  و سق  محتوا را درون -برون
 یشناسا  نشان نشان  در دانش  .داند یمی معنای  مرزهای جاب ای  برای ادراک تیي  دارد علت

هنواره در تعام،، چالش، تبانی، پبیرش، ررد، تناق ، تقاب،، هنگرایی، واگرایی، هنساویی،  
( یمتنا  بارون و  ینمت درون  ها نشان دیگر )  ها نشان با ی و دگرگونگی دگرسویی، هنگونگ

(. 0:0333شاعير ، معناا ) توليد   است ب  سوی ک  این فرایند خود راه آفریند یمرا   فرایند
هاا و در نهایات ارالاق     نشاان    بناد  و ربقا  ی مقالع ، شناسایی یعن ییتنها ب ی شناس نشان 
و ی کوچاک و بازرگ معناای     یافتن واحادها ی یعن تنهایی ب ی ؛ و معناشناسها آنب  ی مدلول

پردازد؛  ب  توليد معنا می  فرآیندی ضننی. نشان  با قرار گرفتن در نظام  پرداختن ب  معناها
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 پویا گيرند، می قرار آن در معناها –ک  نشان    ک  من ند و ایستا نيست، زیرا فرآیندی معنای
اسات.    دچندبعا ، متیثًّر و ييرپبیرتا، سيّان، پویا، منعق   ا گون  نشان ،. است ناپبیر پایان و

: 0333شعير ، سازند ) می یچندوجهها معنا را تعاملی، فرآیند ، تحوّن پبیر، پویا و  هنۀ این
کارکرد، توليد و دریافات معناا در   ی ب  دنبان شناخت چگونگی رو نشان  ا معناشناس  (. از این0

پا   است. ی تحت نظارت و کنترن گفتنان  و قرار دادن فرآیند معنا سازی گفتنان  ها نظام
و تحاوّن  ی جای تواند مح،ًّ ثبت ارزش، توليد، دگرگونی، ویرانگر ، بازساز ، جاب  گفتنان می
 جدید و متفاوت باشد.ی ارزش  آن ب  سو

 «کنم یمرا من خاموش  ها  چراغ»گزارش رمان 
ب  نام کلاری  اسات کا  خاود را    ی ارمنی زنی کنم داستان زندگ ها را من خاموش می چراغ

ی کارده اسات. کلاریا  گزارشا     اش یخانوادگدان، مادر، خواهر و دوستان وق  هنسر، فرزن
کند و دوساتان و اررافياان او بادون توجّا  با        می اراا  اش روزان ی لحظ  ب  لحظ  از زندگ

  ا رابقا  کلاریا  در   ۀساال  پاانزده او ب  خود مشاولند. آرمان پسار     ها دغدغ تنایلات و 
شاود   گبرد می ننی 3ی عت از اقامتشان در ساختنان جک  هنوز چند سای کودکان  عاشق اميل
دهناد. کلاریا  موضاوع را باا      او وجود این رابق  را ب  مادر ارًّلاع مای   و خواهران دوقلو

گبارد تا ب  کنک هم در خصاوص فرزندشاان تصانيم بگيرناد کا  باا        هنسرش درميان می
باود کا  هناۀ     ار ماد  ياسات سشود. آرتوش هنسار کلاریا     آرتوش مواج  می اعتنایی یب

ی و ت نّ، گرایا   گری ب  اَشرافی بود و تنایل اش ياسیسو ی اجتناع  ها اش فعّاليتّ دغدغ 
کلاری  با     مند و اعضا  خانواده من ر ب  علاق  مساا،او ب  ی توجّه یهنين ب ؛ ونداشت

 سرسخت و مقاومی ب  علایق کلاری  شد. مادر امي، سينونيان زن  امي، ب  جهت توجّ  و
کرد. آلاي    می میان نق،فرار از این ارتبا  مدام   در برابر هرگون  ارتبا  فرزندش بود و برا

ی خواهر کلاری  پرستار بينارستان شرکت نفت است و ب  هناراه ماادرش در آباادان زنادگ    
اسات و   اش موردعلاق هنسر   کند و مدام در جست و کند. آلي  فقط ب  ازدواج فیر می می

کناد و ماادر با      کند و ب  هلند مهاجرت مای  ب  نام یوپ ازدواج می  هلند  دبا مر بالاخره
بودند و اکناون با  محلًّاۀ     3ی پيوندد. خانوادۀ گارنيک ک  قبلاً ساکن ج خانوادۀ کلاری  می

باين گارنياک و   ی دوسات  رغام  یعلدر ارتبارند و  اش خانوادههنوز با کلاری  و اند    بریم رفت
ی شاود ولا   شاان دیاده مای    یسياسا  هاا   یشگراو   نوع ایداولوژدر ی آرتوش تفاوت فاحش

نشاده اسات. رماان در کناار بياان       شاان  یخانوادگمانع رفت و آمد و روابط ی تفیًّرات سياس
چرخاد. اميا، با      متنوّع و متفاوت پيراماون علاقاۀ کلاریا  با  اميا، مای        ها يتّشخص
 هاا  آن  آرتاوش با  هناۀ    کا ی دهاد در حاال   کلاری  توجّ  نشان مای   رفتارها ترین یجزا



 62□  06 -54 ...........................زکیّه رجبیرويکرد با پويا گفتمان  ِ   تحوّل فرايند ای نشانه فرا حرکت

 

 

ی شود رفت و آمد امي، با  منازن کلاریا  و وابساتگ     تفاوت است. این علاق  باع  می بی
در منزن کلاری  اميا، باا ویولات دختار     ی در یک مهنانی کلاری  ب  امي، بيشتر شود ول

  گيرد با او ازدواج کند امّا خانم سينونيان ک  مخاال  شود و تصنيم می خالۀ گارنيک آشنا می
 کند. و بدون ارًّلاع شبان  آبادان را ترک می سرعت ب  استپسرش ی هر نوع رابقۀ عارف

 پایۀ فرایند تحوّل در گفتمان پویا بر رمان یلتحل
گفتنااان  »اساات.  ی کار داریم، گفتنان پویاا و حرکتا   و ک  در این رمان با آن سری گفتنان
رو با  جلااو دارنااد. در    ی آن حرکتاست ک  م نوعۀ عوام، تشیي، دهندۀ ی گفتنان« پویاا

باارز آن   هاا   یژگای واز ی قرار دارد ک  ایساتای  «یگفتنان توصيف»مقابا، چناين گفتنانی، 
کناد  ی حرکات را تاا حاد ایساتای    ی فاراوان گااه   ها  ي توصاست. پيرزاد در خلان رمان با 

، از شرایط یگرگوناست ک  تايير یا د  . گفتنان پویا نق، فرایندشود ینناما متوق   نناید یم
است کا  عواما،   ی . در ایان ناوع گفتنان معنا تابع تايير و تحولآید یمآن، ب  شنار ی اساس
ی ؛ حان آنی  در گفتنان توصيفدهد یمسوق   ثاانوی با  وضاعی ابتادایی را از وضع  بشر

ی ت نوعو آني  بر گفتنان حاکم اس شود ینندچاار تاييار  چيز يچه، ایستد یمزمان از حرکت 
 (.80:2112صرف است )پورتنر و حان، ی ایستای

 فرآیند تحوّل در گفتمان پویا
بسايار کناد و آرام.   ی پویاا اسات امّاا باا حرکتا     ی کنم رماان  ها را من خاموش می رمان چراغ

و تايير تلاش ی رسيدن ب  این دگرگون  کلاری  قهرمان داستان خواهان تايير است امّا برا
 کند. ننیی چندان

 کلامی و برونی کلام مل درونعوا
شاود.   کلاریا  شاروع مای     هاا  کنم با بيان روزمرًّگی ها را من خاموش می روایت در چراغ

ی است ولی دگرگونی نوع  ب  رور بالقوّه دارای رسد ول در ابتدا ایستا ب  نظر میی عام، فاعل
ایان گفتناان باا    هنوز ب  شی، پویا و فعان آغاز نشاده اسات.   ی فرآیند تحوّن و این دگرگون

شود و در سراسر رمان توصي  و دقًّت نظر ب  جزايّات بسايار   آغاز میی گفتنان توصيفی نوع
حرکت ی شود ليین این ویژگ کلام میی مورد توجّ  نویسنده است. توصي  مانع رشد و پویای

 فاع، را کند کرده است.
اهم را دور گردانادم. با    بشقاب چهارم و نگا   م توتکره، ساندویچ را گباش  پنير ماليدم رو

فلف، قرماز و    ها ها نگاه کردم، ب  حلق  قفس   بالای گل  ها خشک کرده و کوزه  ها گ،
شست  زودتر از دخترها ب  آش زخان    سير ک  آویزان کرده بودم ب  دیوار. آرمن با دست و رو
  یختا  باود رو  جلاو را ر   ها ررًّهسر.   برگشت. موها را خي  کرده بود و خوابانده بود رو
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داشات باا   ی ساين  نقاش کلًّاۀ قاوچ      پيشانی. پيراهن سياه محبوبش را پوشيده بود ک  رو
 (.00: 0333بلند )پيرزاد، ی خيل  ها شاخ

در رمان شده است. کلاری  قهرمان داستان دچاار  ی باع  ایستایی این نوع گفتنان توصيف
شاود امّاا    خسات  مای  ی زنادگ از ایان شايوۀ   ی رغم این ک  گاه است و علیی روزمرًّگی نوع

ی از زماان ی در عاما، فااعل  « نقصان»کند.  و تحوّن کلام را آغاز ننیی هنينان فرآیند پویای
کناد.   است و امي، سينونيان ب  او توجّ  مای  تفاوت یبگيرد ک  آرتوش ب  کلاری   شی، می

رتوش و امي، بسيار کند است. نوع رابقۀ آی تايير وضع موجود در عام، فاعل  امّا تلاش برا
ی )کسا ی مخارب برون کلام سو یککند. از  را ای اد می  ا دوگان ی با کلاری  بعُد ارًّلاعات

توجّ  با  عوارا  هنسارش    ی ب  یابد ک  آرتوش مرد ک  مخارب گفتنان است( ارًّلاع می
مخارب درون کلامی( ک  از عواما، داساتان اسات در    فاعلی )دیگر، عام،   است و از سو

و خانواده داشت  باشند و با   ی ب  زندگ تر  يقدقتوانند نگاه  هستند ک  میی ردانیابد ک  م می
و سلایق جن  مخال  واکنش نشان دهند. این امر نشانۀ آن است ک  اخبار  عوار ، علایق

هنان ی شوند: ارًّلاعات درون کلامی؛ یعن و ارًّلاعات مندرج در کلام ب  دو دست  تقسيم می
  از خاود با  جاا   ی ، مختلا  کالام )آنيا  سلسال  فعّاليّات کلاما      ک  بين عوامی ارًّلاعات
ک  از رریق عوام، مختل  مقارح در  ی شود و ارًّلاعات برون کلام گبارد( ردّ و بدن می می

خوانندگان یا شانوندگان کالام کا     کلامی )پرداز ب  مخاربان برون  درون کلام یا خود گفت 
  شوند( ک  در بيرون از دنيا خواندن یا شنيدن می از نوعی فعّاليتّ کلامی نيز وارد نوع ها آن
 (.30: 0333شود )شعير ،  قصّ  یا رخداد، منتق، میی و میانی زمان

 کلامی بُعد عمل
ی شود ک  هنان عشق آرمن با  اميلا   دیگر آغاز میی در رمان، داستانیی در کنار عام، فاعل

شاود.   ماان تانش آغااز مای    ر  است و در هنان ابتدای است در این بخش آرمن عام، فاعل
بياا تاو   »درشتش مث، دو تيلۀ سياه و برًّاق بود. لبخند زدم   ها ب  من نگاه کرد. چشمی اميل
عقب کشيد. ماتم بارد. ایان یاک    ی اميل  را برای آرمن از پشت ميز بلند شد و صندل« اميلی

)آرمان( از  دوم ی (. انفصاان عاما، فااعل   00: 0333هر روزه نبود )پيارزاد،    کار جز تبکًّرها
ی و موضاوع اصال  ی نقصان است ک  در کنار قهرماان اصال  ی دوم )اميلی( نوعی مفعون ارزش

ی کند و موجب عقد قرارداد شده و حرکت ب  سنت وصان و در نتي ا  پویاای   رمان ظهور می
ب  رمان مخارب را ب  دنبان تحوّن کالام در ایان   ی دهد. ورود آرمن و اميل کلام را شی، می

دور ی ذهان مخاراب را از داساتان اصال    ی ند و عدم تحرًّک در قهرماان اصال  کشا ماجرا می
را با   ی شود و این گنراه آغاز میی کلام با حرکت آرمن و اميلی کند. در حقيقت بعُد عنل می
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ی در رمان داستان این دو باشد. کلاری  در بعُد عنلی آورد ک  قرار است محور اصل می وجود
 وقات  يچها ی در ذهن کلاری  ای اد شده اسات ولا  ی دوگانگشود. تنش و  وارد می  کند ب 
را ب  رور بالقوّه با خود هنراه دارد  یدگرگونرا ب  مرحلۀ عن، نرسانده است. او تايير و  ها آن

است ک  وارد مرحلۀ عنا، شاود و فرآیناد تاييار شای، بگيارد. کلاریا         ی و منتظر فرصت
ی داناد چا  زماان    ننیی ت دارد برسد ولک  دوسی هاست در ذهنش آرزو دارد ب  کارهای مدّت

 تر شوند  یا... ک  بزرگ دوقلوهااین اتًّفاق خواهد افتاد  آیا 
مياز تلفان را     رو  راهارو گلادوز    ها را من خاموش کردم و از اتاق بيرون آمدم. تو چراغ

هار شاب معاافم    ی دو سان دیگر دوقلوها هم از وظيفۀ قصّا  گاوی  ی صاف کردم حتناً تا یی
کانم با     سان بود توقًّع قصّ  نداشت. فیار کاردم وقات مای    ی د. مث، آرمن ک  خيلکردن می

در اتااق نشاينن را   « چ  کارهایی »پرسيد ک  دوست دارم برسم. وَرِ ایرادگير ذهنم ی کارهای
 (.03: 0333و دلم گرفت )پيرزاد، « دانم ینن»باز کردم و جواب دادم 

 کلامی بُعد پویا
 کنشگرشود. حرکت  میی حلۀ کنش شده و تبدی، ب  عام، کنشوارد مر کم کمی عام، توانش

هایش ب  خاانواده،   رو ب  جلو امّا کند است. کلاری  مای، ب  تايير است امّا وابستگیی حرکت
ب  فرزنادانش حرکات او را کناد      مند و جایگاه زن در خانواده و علاق ی خانوادگ  ها سنًّت

شاود. اميا،    مای  کنشاگر باع  ای اد حرکت در  پبیر )امي،( در چند مرحل  کرده است. کنش
هاست. کلاری  از ایان   آورد و پيگير خواندن آن کلاری  را برایش می موردعلاقۀ  ها کتاب

کلاریا     هاا  هاا و وابساتگی   است ک  ب  علاق ی برد چون او تنها کس رفتار امي، لبًّت می
مثا،    ظااهر   بلی  ننادهاکلاری  نيست ی متوجّ  علایق درون تنها ن توجّ  دارد. آرتوش 

کلاریا  جابًّاب و مهام اسات       پشت هرۀ پن ارۀ آشا زخان  را کا  بارا      ها گ، نخود 
 بيند. ننی
مياز باود. کتااب را      کوچاک رو   لرد فاونتلرو ی نوی  ترجنۀ وازگن و کتاب انگليس دست

رفت رارف قفساۀ   «... خودت ترجن  کرد  »کرد نگاه  ی نو دستبرداشت ورق زد بعد ب  
«. دوتاا ی سااردو را دار ، جاز ییا     هنۀ کارها یباًتقر»ها را خواند.  . خم شد و اسمها کتاب
شروع کردم. دربارۀ ساردو حرف زدم و از این کا  از  ی چقور شد ک  شروع کردم، ول دانم ینن

و...  آیاد  یننا آید و چارا   و چرا خوشم می آید یننآید و از کدام خوشم  کدام کتابش خوشم می
: 0333دستۀ راحتی، دست زیر چان  )پيرزاد،   ت فقط نگاهم کرده بود. آرنج روامي، تنام مدّ

ی ک  امي، سينونيان روز قب،، وقت  ا بست چشنم افتاد ب  پيشخوان و بست  را دیدم »(. 032
ب  یاادش   الآندویدیم داده بود دستم. چقور تا  حيا  دنبان مادرش می  خودم و خودش تو
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دیروز عصار و دیشاب ع ياب      برداشتم رفتم اتاق نشينن. در بلبشونيفتاده بودم  بست  را 
  هاا  کتاباز ی و بازش کردم. ییی چرمی راحت  نبود ک  فراموشش کرده باشم. لم دادم تو

کلاریا ، کا      صفحۀ اوّن نوشت  شده باود بارا    . بالاام نخواندهساردو بود ک  گفت  بودم 
 (.083: هنان) «بس ارمگوش  یشها حرفتوانم روزها و روزها ب   می

ها را عوض کنايم. فیار کاردم تعاارف کارده.       آید خاک گ، نخود  چند روز پيش گفت می
هارۀ    گا، نخاود  »گفاتم  « گ، نخاود   »آرتوش سر بلند کرد و چند لحظ  نگاهم کرد. 

و چشم دوخاتم با    ی کشيدم، تیي  دادم ب  پشت  نف  بلند« آش زخان  »گفت « آش زخان .
  ا پن اره دارد ک  این آش زخان    ا آش زخان داریم ک  این خان    ا خان ما » . گفتمیزیونتلو

ایان    یاک باار تاو   ی ایم و من سال گباشت ی هاست گلدان هرۀ این پن ره سان  دارد ک  رو
دست   تو  ا مهرهآرتوش « دو بار خاک این گلدان را...ی کارم و سال می  گلدان گ، نخود

« عوض کردن خاک گلدان  واقعاً ک   گرفت  برای مرخص»زد. بعد پوزخند « آهان»چرخاند 
 (.033: 0333)پيرزاد، 

 یهویت عامل کلام
هار یاک از ایان دو عنصار     ی را نباید ییسان شنرد. ب  نظر ژاک فونتن« هویت»و « شدن»
دار شاوند: یاا    را عهاده ی یا سقح  )ب  رور متناوب( نقش بنيادی جای تواند با قابليتّ جاب  می

ب  تحقًّق ب يوندد و ب  ثبت برساد  « تايير»این ک    شود برا میی   هویت پای  و اساساین ک
کسب ی جدید. کلاری  در پ« هویتی»  گير شی،  شود برا میی ، خود زیربنای«تايير»و یا 
  ک  دارد )هنسر و مادر( تاييار ی خواهد بر اساس هویت جدید نيست بلی  او فقط میی هویت

تالاش  ی ب  جامعا  یاا حازب خاصّا     ورود  خود ای اد کند؛ زیرا برای زندگی در وضع عارف
باعا   ی درونا   ها کشنیشتايير نيافت  است بلی    کند. کلاری  ب  شخصيتّ دیگر ننی

شادن  ی رسد تاا او را با  غنا    او ب  ثبت میی از لحظات زندگی است ک  در ییی تايير وضع
ی حرکتا « قصاد »ت ک  ب  هر حاان در  ها بيانگر این نیت  اس نزدیک سازد. هنۀ اینی عارف

« قصاد »تايير و تبدی، در کار است. بادین سابب فاعا،    ی نوعی پویا یا زایا نهفت  است؛ یعن
شود ک  فاعا، قبا، از    می« باز»جدید   ب  دنيا ا  یي درشود. گویا،  ناميده میی فاع، عنل

یاباد. با  آسانان     خود شی، یافت  می« ضنير خودآگاه»در از تايير را   تحقًّق هدف، تصویر
 (.233: 0333پيرزاد، ابر )یک لیًّ  ی حتًّی بود. بی نگاه کردم آب

 کلامی بُعد ارزش
کناد و   کلاری  بدون بيان احساس و عارف  بين او و امي، تنها ب  توجّهات امي، اکتفاا مای  

امي، نيست. فقط مهام    شود. او در انتظار بيان عشق و علاق  از سو پر می اش یعارفخلا 
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گيارد. اصاولاً    در نگاه او شای، مای  « ارزش»و کند  است ک  امي، ب  کلاری  توجّ  می این
دانناد. اگار    مای « ارزش»  پردازند کا  آن را دارا  می  چيز  ب  جست وی کلام  ها عام،

کند و قب، از آمدن او ب  فیار ماتياک زدن یاا مرتًّاب کاردن ماو        کلاری  ب  امي، فیر می
ناوعی  او   کند ب  این علًّت است ک  امي، بارا  امي، را تهيّ  می موردعلاقۀ  افتد یا غبا می
نباودن او  ی امي، ب  عوار  کلاری  و سياس« دقًّت»و « توجّ »است ک  در این ا « ارزش»

ها و خوانادن کتااب و... ننااد آن اسات. در هار صاورت شای،         اش ب  گ، نخود  و علاق 
را از وضع نابسامان اولّيّ  و نقصاان باا   تايير ی تحرًّک بودن عام، فاعل داستان و کمی توصيف
با  سانت تاييار      کناد  ب بدون عبور از موانع و شرایط ی مواج  ساخت  و عام، فاعل  کند
 کلام کند و نامقلوب است.ی رود و مراح، تحولّ می

 «خواستن»نقش فعل مؤثّر 
، رماان، فعا  ی است. در داساتان اصال  « شدن»آغاز تنش و فرآیند کنش و « خواستن»فع، 
آغااز نیارده   « شدن»  را برای کنش خاصّی هنوز بالقوّه است و عام، فاعل« خواستن»مؤثًّر 

را باا ابازار فعا، ماؤثًّر     « شادن »ی آن آرمن یا هنان عام، فااعل   است امّا در داستان مواز
رماان    جا  شود و در جا کلام میی ب  حرکت درآورده و در نتي   موجب پویای« خواستن»

 .کند ننود پيدا می
رنگ ی را پوشيده بود با شلوار لی آرمن از یک ساعت پيش حاضر بود. پيراهن نقش کلًّ  قوچ

را  یشها کفش« ن »ک  چند بار خواست  بودم بيندازم دور و جيغ و داد کرده بود   ا رفت و رو 
آش زخان  و تُ  و بعد ک  سرش داد زده بودم، با دستنان مخصوص   اوّن با دستنان گردگير

(. امي، سينونيان ک  قد راست کرد 32: 0333پيرزاد، بود )ک کردن و آب تنيز کرده کفش پا
بزرگ »گفتيم  دست داد. آرتوش نگاهم کرد و ابرو بالا داد. هر بار ب  آرمن میی آرمن با اميل

دسات   کا   يچها اناداخت و باا    ، شان  باالا مای  «و باید مث، آدم با مردم دست بدهی  شد
حا  کاردم   « ما رفتيم اتااق اميلای  »گفتند  صدا یک(. دوقلوها 33: 0333داد... )پيرزاد،  ننی

رود. گفتم  شود. مقنئن بودم اگر بگویم بنان می خواهد برود و پا ب  پا می آرمن هم دلش می
(. پ  از گبشات  38: 0333چان  بالا داد و هنراه دخترها رفت... )پيرزاد، « تو پيش ما بنان»

شود. امّا هنوز اجاازۀ   در درون کلاری  ای اد می« خواستن»ر حدود دوسوم از رمان فع، مؤثًّ
جاواب دادم  « خاواهی   تاو چا  مای   ». وَرِ مهربان ذهنم پرسايد  دهد یننب  آن   بروز ظاهر

کا  دوسات دارم   ی از چيزهاای ی خواهم با کسا  چند ساعت در روز تنها باشم، می خواهم یم»
: 0333)پيارزاد،  « حارف بزنای   ی ا با کسا یی تنها باش»وَرِ ایرادگير مچ گرفت. « حرف بزنم.

033.) 
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 زمان و مکان
ی )کلاریا ( چنادان مشاهود نيسات. کلاریا  زنا      ی اصل کنشگردر وضع ی شاخص زمان 

نادارد.  ی پردازد و قصد هيچ تايير میاان  نقش می  است ک  در چارچوب خان  ب  ایفا دار خان 
ی تنشا   ای ااد فضاا    ن بارا داستان است و تاييار میاا   کنشگرفعّاليتّ ی خان  صحنۀ اصل
ی است ک  خانوادۀ سينونيان در آن ساکن هستند. آن ررف خيابان چراغ یی 3ی ساختنان ج

ی بواردۀ شانال   ها خان امّا چون  دیدم یننروشن شد. از آن فاصل  درست  3ی ج  ها اتاقاز 
 (.20: 0333دانستم اتاق نشينن است... )پيرزاد،  هن  شبي  هم بودند، می

ی بودند بعضا  3جی نگاه کردم. تا شش ماه پيش ک  نينا و گارنيک هنوز در  3ی  رۀ جب  پن
زدیام.   گپ مای  ؛ وخوردیم آمد پيش من. قهوه می رفتم پيش نينا یا نينا می ها یا من می صب 
ی زدم اميلا  قاد حادس مای     از بلندی دیدم ول می ا  ی ساآمد جلو پن ره ایستاد. فقط ی کس

(. در داساتان  22: 0333م ک  حتناً نبود، پ  لابد پدرش بود )پيارزاد،  نيست، مادربزرگش ه
است. کا  البتًّا     3ی هنان ساختنان جی نيز شاخص میانی عشق آرمن ب  اميلی یعنی جانب

 پبیر دارد. شروصان و نزدیک شدن ب  شو  برا  تر گر تحرًّک بيش شرجا شو در این
تنبلتان را بيدار کنيد. در ضانن صاب      دخترهابنده بيدارم. »از دم در آش زخان  آرمن گفت: 

موهایش خي  بود و صورتش گ، انداخت  بود. آرتوش ب  من نگاه کرد. ابرو بالا داد. « بخير.
ی کاش بعد از سيننا اميلا »آرتوش گفت:   زانو  هر دو زُن زدیم ب  پسرمان... آرسين  از رو

و از « وااا ! باید بارویم دنباالش  »گفت  دیگر  زانو  آرمين  از رو« آمد باشگاه هم با ما می
آرتاوش با  در   «. روم دنباالش  مان مای  »با، آرتوش پایين پرید. آرمن صندليش را پ  زد 

 (.81: 0333)پيرزاد، « شده آداب  مبادی پسرمان خيل» آش زخان  نگاه کرد.
 کنشاگران ی در این رمان حضاور دارد زماان جولانگااه اصال     رنگ کمی عنصر زمان نيز خيل

  هاا باا هام بااز     پن شنب  شب شام منتظرتان هستم. بيّا  »استان نيست امّا حضور دارد. د
کلاریا   ی (. آغاز آشانای 31)هنان: « شوید کنند، شنا و شوهرتان با پسرم امي، آشنا می می

هاا کا     شود. امّا از این ب  بعد شب با امي، پن شنب  شب ب  دعوت خانم سينونيان ان ام می
 شد. خيره می 3ی آمد ب  برق روشن ج ره میکلاری  کنار پن 

 تعامل و ارتباط بیرونی
ارتبا  با امي، را دارد. چرا کا  او    لازم جهت برقراری توانایی عام، فاعل عنوان ب کلاری  

ی خودش غرق شده و ب  اررافش ب مساا،از ررف آرتوش و خانواده ندارد. آرتوش در ی مانع
ک  موجب کناد شادن ایان رابقا  اسات حضاور خاانم          ا هبازدارندتوجّ  است و تنها عام، 

داساتان  ی سينونيان است ک  ب  شدّت مراقب امي، و رفتارهایش است. در نتي   فرآیند روای
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سابز    ها چشمو   ، کراوات خاکستر ا سرم امي، سينونيان با کت و شلوار »شود.  آغاز می
دست دادن خم شد دساتم    ب  جای لبخند زد. دستم را ک  بردم جلو دستش را آورد جلو، ول

 (. امي، سينونيان فن ان قهوه را برداشت و ب  پن ره نگاه کرد.33: 0333)پيرزاد، « را بوسيد
کردم اميا، گفتا  باود:     (. ميز شام را ک  جنع می33: 0333)پيرزاد، « قشنگی  ها پردهچ  »
ن کا  با  اسام    پيشنهاد کنیش بيشتر ب  دلم نشست  باود یاا ایا   « کلاری  کنک بینم »

(. مقایسۀ دو ناوع نگااه و توجّا  با  کلاریا       33: 0333کوچک صدایم کرده بود  )پيرزاد، 
عاما،  ی آرتوش و توجّا  کاردن اميلا   ی توجّهی کند و ب میی او را دچار تنش درون سرعت ب 
ناگهاان  ی بارد ولا   گفتنان پيش مای ی و بدون وقف  ب  سنت مرحلۀ پایان سرعت ب را ی فاعل

شاوک  ی من ر ب  گسست  شدن این روناد شاده و ناوع   « دوباره»ی خص زمانحضور یک شا
هن ا و در تعام، ی با فرآیند اصل  ک  تا حدّ زیاد  کند و ب  نحو در گفتنان ای اد میی کلام

گناانم هناان بهتار کا  کنتار باا       ی ولا »افتاادم.  ی است. دوباره ب  یاد ليوان سرک  و چااتن 
(. ایان شاوک   033: 0333)پيارزاد،  « یم را گرفتا  باود  ها معاشرت کنيم. با  گلو سينونيان
ی زند چرا ک  فرآیناد روایا   ابهام در معنا دامن میی را ب  تأخير انداخت  و ب  نوعی مرحلۀ پایان

ی کنش  ک  قبلاً نيز ب  آن اشاره شد بلافاصل  وارد عن، شده و فضای با موضوع اصل  مواز
شود. با خودم گفتم  م دداً آغاز می« نقصان»و شک و تردید کشانده   را ب  سوی عام، فاعل

)پيارزاد،  « تارم  و آرمن صحبت کنم، مادر نباشد راحات ی خواهم با امي، دربارۀ اميل چون می»
یک عام، مؤثًّر در فرآیند رو ب  جلاو وارد   عنوان ب فع، مؤثًّر خواستن هنينان  (.033: 0333

ماؤثًّر  ذهانش نتي اۀ حضاور فعا،      دو وَرِ  شود. شک و تردید کلاری  و درگيار  عن، می
گفات  ی با  آن ییا  ی است. دو وَرِ ذهنم در حان جدن بودند. آخر سار ایان ییا   « خواستن»
رفتم ب  اتاق خواب، مو شان  کردم و ماتيک ماليدم. بعد دست « مرتًّب بودن ک  گناه نيست.»

: 0333رزاد، آید )پي میی دانستم چ  ساعت شستم و کِرِم زدم و ب  ساعت نگاه کردم. کاش می
ی آمادن او کا  حتًّا     بارا ی درون  ها اندیشد و با وجود درگير  (. کلاری  ب  امي، می031

دماد و   در جاان کلاریا  مای     ا دوبااره شود. آمادن اميا، روح    مهيّا می داند یننزمانش را 
شاود و تاأثير    شود. حرکت رو ب  جلو دوباره آغاز مای  در رفتارش ننایان می يراراد غهي ان 
 شود. تبدی، می کنشگرکند ک  ب  فاع،  را ای اد میی خواستن فاعلفع، 

ماتيیم را پاک کاردم. شالوار     زنگ را زدند. از جا پریدم. نرسيده ب  راهرو، با دستنان کاغب
حياا     کوچک خاک را گباشت توی پوشيده بود با پيراهن آستين کوتاه سفيد. گون  ا قهوه

برندار. دست هم با  خااک نازن. فقاط     »گفت ن را بردارم زیر پن رۀ آش زخان . تا آمدم گلدا
خبُ، کارمان تنام »امي، تر و فرز خاک گلدان را عوض کرد و ایستاد. « بيلي  را بده ب  من.
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ی پشت دسات کشايد با  پيشاان    « کار شنا تنام شد. من ک  فقط تناشا کردم.»گفتم « شد.
 (.030: 0333)پيرزاد، « شنا ن ، تو»کرد عرق کرده و نگاهم 

بادون ققاع زن يارۀ    ی در این رمان با تأثير بر ییدیگر ولا   هنسو و موازی دو فرآیند کنش
بر کنش فاعا، اولّيّا  )کلاریا ( تاأثير     ی آرمن ب  اميل  مند علاق در حرکت است.  هرکدام

کند و دلي، ارتباا    می کنشگر  برای آن را گاه تبدی، ب  هدف مهنّی گباشت  و فرآیند کنش
 دارد. ب  آن معقوف میی پبیر یا هنان مفعون ارزش کنشخود را با 

داد.  م ان ننای ی ب  دومی گلدان را آب دادم. دو وَرِ ذهنم باز کشنیش را شروع کردند. اولّ»
کنی  چرا پارتش   ع ل  دار   چرا مث، هنيش  شلنگ را دور شير آب حلق  ننی قدر یناچرا 
ی اولّا   هاا  پریاد وساط حارف   ی دوما ...« کنی زمين  چرا باز ب  ساعت نگاه می  رو  کرد
: 0333)پيارزاد،  « و آرمن حرف بازنم هناين  ی ها دربارۀ اميل خواهم تا قب، از آمدن بيّ  می»

030.) 
ی از روابط فرزندش و مشورت کردن در مورد آرمن و اميلی کلاری  دلي، حضورش را نگران

« خواستن»قۀ آرمن و اميلی، فع، در ای اد راب« خواستن»داند. در واقع فع، مؤثًّر  با امي، می
و  کنشاگر حرکت   کند ب ک  من ر   در کلاری  را فعّان کرده است. عام، بازدارندۀ دیگر

شود حضور خانم سينونيان است ک  در نهایت من ر ب  پایان یافتن این کنش  کنش پبیر می
از ی نگرانا  شود. باا کاوچ خاانم ساينونيان با  خاارر       شده و مانع از ب  ان ام رسيدن آن می

 صاورت  با  ی تنشا   انارژ ی ماناده ولا  ی پسرش ب  ویولت، این حرکت ناتنام باق یبستگ دن
داساتان  ی دهد و از شی، روایا  جدید سوق میی کنش  کلاری  را ب  سوی عارف  فشارها

ی شود ک  در ابعاد مختل  نشاان  ا معناشناسا    سيّان و پویا تبدی، میی خارج شده و ب  جریان
 گيرد. ر میقرای مورد بررس

 گیری یجهنت
رماان، عاما،    یان در ااسات.  ی توصايف ی گفتنان  کنم دارا ها را من خاموش می رمان چراغ

مقلوب تايير دهاد. او    نامقلوب را ب  معنا  کند معنا تلاش می  با ملاینت و کندی کنش
مّاا  تاا ماانع حرکات او گاردد ا     شاود  یننا مواج    مخال  ظاهر  این مسير با نيروی در ر

باع  کند شدن این حرکت است. کلاریا  در  ی درون  کشنیش دو وَرِ ذهن یا هنان نيرو
ب  مرحلۀ ی مراح، مختل  گفتنان روایی قرار گرفت  و قصد تايير دارد و با ری عارفی توانش

شود. ایان شاکّ و    قرار گرفت  و متوقًّ  میی در جدان ذهن  شود. امّا ب  زود شوش وارد می
ای ااد نگااه     شاود و بارا   حرکت را کند کرده و نتي ۀ مقلوب حاص، ننای ی تردید و دو دل

  هاا  ب  متن یا گفتنان یا هر کلام معنادار ک  مساتلزم وجاود ارًّلاعاات و دانسات     ی شناخت
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ها  کند. پيدایش این دانست  حضور هنراه میی سنگينی است گفت  یاب را با نوع در آنمتعدّد 
در ی معناشناسا  -هاا  نشاان    ییادیگر، نيازمناد دریافات    باا  هاا  آنارتبا  ی چگونگ و کش 

پنهاان ماتن و     هاا  معنادار و منس م است ک  با نفوذ در لایا    ا گفتنان، متن یا م نوع 
و تحلي، یک ی است. بررس یدسترس قاب، شده است  ک  موجب این کند  ا بازدارنده  نيرو

ورود با  ابعااد علنای،      اند راهگشاتو گفتنان میی متن ب  کنک روییرد نشان  ا معناشناس 
  باشاد؛ امّاا ناپایادار    يرکلامای غیاا  ی کلاما  خواههر نوع متن یا سخن ی و شناختی معرفت
ادّعا کرد  توان یننی سازد؛ چراک  ب  کنک هيچ علن توصي  کام، آن را نامنین میی معنای

 است. یبررس قاب،یک متن   ک  تنام زوایا
کنم در سير مراح، فرآیند تحوّن گفتنان پویا از عناصر مهم  ها را من خاموش می رمان چراغ
 هرکادام ی در هنۀ مراح، ییسان و ثابت نيست ولا  ها آنبرخوردار است ک  نقش   و متعدّد
از « آرتاوش »عناصار مانناد   ی برخا ی ساهيم هساتند. گااه   ی در این فرآیند تحول  ب  نحو
و فاقد حضور اسات   رنگ کمگفتنان  یا ادراکی  کلام برخوردار است و در ابعاد حسّی فشردگ

فعّان در ظاهر کلام ندارد تاا    ک  با استفاده از شگرد نویسنده حضوری امّا این عام، انگيزش
 اثرگبار است.ی پایان ب  شی، پویا و مؤثًّر بر فرآیند تحوّن عام، فاعل

ی و میانی زمان شود و پ  از آن ابعاد عنلی، پویا، آرام با نقصان آغاز میی آغاز رمان با حرکت
حضاور دارناد و در پایاان      تايير از وضع اولّيّ  ب  ثانو  ب  سوی در روند پيشبرد عام، فاعل

 نناید. کند حانِ خوب خود را توصي  می ک  احساس میی در تاييراتی عام، فاعل
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